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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

8 9 4 5 7 6 2 1 3
5 2 6 4 3 1 8 7 9
1 3 7 2 9 8 4 5 6
6 8 2 9 1 3 5 4 7
9 5 1 7 2 4 6 3 8
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3 9 5 6 4 2 8 1 7

آسان
4 3 1 6 7 5 9 2 8
6 5 9 2 1 8 4 3 7
7 2 8 4 9 3 5 6 1
2 9 5 3 6 1 8 7 4
1 4 7 8 5 2 3 9 6
8 6 3 7 4 9 2 1 5
9 1 2 5 8 7 6 4 3
5 7 6 9 3 4 1 8 2
3 8 4 1 2 6 7 5 9

متوسط
7 4 9 6 5 1 2 8 3
8 6 5 3 2 9 4 7 1
2 3 1 4 8 7 6 5 9
5 9 6 2 1 3 8 4 7
3 1 7 5 4 8 9 6 2
4 2 8 7 9 6 1 3 5
6 7 2 1 3 4 5 9 8
1 8 4 9 7 5 3 2 6
9 5 3 8 6 2 7 1 4
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ببین و سر برنگردان
نسبت به سوانح و حوادث اجتماعی، مسئولیت شناس تر شده ايم يا بی تفاوت تر؟

دایره ذهن و اندیشه 
مردم به خود و 

خانواده محدود 
شده و به دوایر 

گسترده تر مانند 
جامعه و گروه ها و 
انسجام اجتماعی 

کاری ندارد چون 
بقای خود ما مهمتر 
است. اینجور مواقع 
همه به دور ماندن 

ذهن از مشکلات 
فکر می کنند و سعی 
می کنند روان خود را 
از مشکلات دور کنند 

تا به لحاظ روانی 
بتوانند سالم بمانند

دارد یکــی می گفــت مــواد مخــدر زده 
اســت. از مــردم خواســتم شــکلاتی به 
مــن بدهند چون قندم افــت کرده بود. 
چند دقیقه ای گذشت تا کسی دستم را 

گرفت و بلند کرد.«
طلایــی معتقــد اســت انباشــته شــدن 
غــم اجتماعــی در چنــد ســال اخیــر از 
ما انســان های محافظــه کار و منفعلی 
ســاخته اســت: »مــردم تنهــا بــه گلیم 
خــود فکــر می کننــد کــه در ایــن کــوران 
آب  از  را  آن  چطــور  ســخت  شــرایط 
بیــرون بکشــند. در واقــع این احســاس 
در بیــن مــردم وجــود دارد کــه لب مرز 
زندگــی می کننــد و این انتظــار را دارند 
که هرلحظه اتفاقی بیفتد که خودشــان 

هم دچار مصیبت شوند.«
طلایــی این رفتــار مــردم را مختص به 
تمــام گروه های اجتماعــی می داند، نه 
اینکه کرونا بــه فقیر و غنی رحم نکرده 
اســت و نــه اینکــه مشــکلات اقتصادی 
گریبانگیــر همه اقشــار اجتماعی شــده 
اســت. طلایــی می گویــد: »دایــره ذهن 
و اندیشــه مــردم بــه خــود و خانــواده 
محــدود شــده و بــه دوایــر گســترده تر 
انســجام  و  گروه هــا  و  جامعــه  ماننــد 
اجتماعی کاری نــدارد چون بقای خود 
مــا مهمتر اســت. اینجــور مواقــع همه 
بــه دور مانــدن ذهــن از مشــکلات فکر 
می کنند و ســعی می کننــد روان خود را 
از مشــکلات دور کنند تا به لحاظ روانی 
بتوانند ســالم بماننــد. مانند آدم هایی 
شده ایم که بعد از تصادف گیج و منگ 

هستند.«
دهنــده ای  تــکان  ویدئوهــای  از  یکــی 
صحنــه  از  بــود  فیلمــی  دیــده ام  کــه 
روی  از  کــه  جوانــی  دختــر  خودکشــی 
پــل عابــر پیــاده بــه پاییــن پریــده بود. 
مــردم بــدون اینکــه از اتومبیــل پیــاده 
بشــوند، آرام با ماشــین از پیکر او فیلم 
می گرفتند و رد می شــدند. کسی پیاده 
جــوان  دختــر  آیــا  ببینــد  تــا  نمی شــد 
نفس می کشــد یا نه؟ یعقوب موسوی 
جامعه شــناس معتقد اســت مدت ها 
اســت کــه جامعه دچــار رکــود اخلاقی 
شــده: »مدت هاســت کــه کارشناســان 

در مــورد بی تفاوتــی اجتماعی هشــدار 
داده اند. کشــور ما که یک نوع مدرنیته 
ناقــص را تجربــه کــرده اســت این نوع 
بی تفاوتــی در همه ســطوح خودش را 
نشــان می دهد که می تــوان به آن یک 
گونــه فرد گرایــی بیمارگونه یــا یک نوع 
بی تفاوتی اجتماعی گفت.« او معتقد 
جوامعــی  در  رفتارهــا  اینگونــه  اســت 
ماننــد تهران بروز بیشــتری به نســبت 

جوامع سنتی دارد.
البتــه موســوی این رفتارهــا را به نوعی 
نشــانی از عقلانیــت در جوامــع مدرن 
می داند که مردم - بر خلاف گذشــته- 
و  نهادهــا  عهــده  بــه  را  مســئولیت ها 
گذاشــته اند:  مســئول  ســازمان های 
»از آدم هــا خواســته می شــود دخالت 
نکننــد کــه این مســأله به نوعی ســلب 
داده  شــکل  را  اجتماعــی  مســئولیت 
است.« او معتقد است دخالت نکردن 
مردم در صحنه های این چنینی مثبت 
اســت اما بی تفاوتی عاطفی در مقابل 
مســئولان  بــرای  اتفاقــات  و  تألمــات 
هشداردهنده است: »احساسات مردم 
در برابــر تألمات اجتماعــی روز به روز 
کاهــش پیــدا می کنــد و این بــی دردی 
اجتماعی نسبت به جنایت و فقر برای 
ایــن  اســت.  هشــداردهنده  مســئولان 
دردمندی اجتماعی مســئولانه هم به 
کمک مدیران و نهادها می آید و آنها را 
وادار می کند کار را درست انجام دهند 

و هم می تواند تشویق کننده باشد.«
آن  تماشــاگر  کــه  مردمــی  نمی دانــم 
جنــازه بودند آن شــب زمــان خواب به 
چــه فکــر کردنــد؟ نمی دانم آیــا اصلًا 
یادشــان هســت که چنــد روز پیش چه 
چیــزی را بــه چشــم دیده انــد؟ لابــد با 
خود فکر کرده اند آن فرد کارتن خوابی 
بــود کــه هیچکــس دلــش بــه حالــش 
نمی ســوزد شــاید هم فکر کرده اند و لا 
بــه لای صفحــات حــوادث سرنوشــت 
آن مــرد 35 ســاله را دنبــال کردند. در 
هرحــال شــاید مــردم هــم حــق دارند 
ذهــن خــود را کــه بــه هــزار و یــک چیز 
مشــغول اســت دیگر بــه اتفاقی شــوم 

اختصاص ندهند.

این کشــور هر روز به خاطر کرونا معلوم 
نیســت چند نفــر می میرند و مــن اصلًا 

نمی دانم چه کسانی هستند.«
از  حاصــل  مصیبــت  و  انــدوه  حجــم 
از سردشــدگی  نوعــی  بــه  را  مــا  کرونــا 
و بی حســی رســانده اســت؟ آیــا بــرای 
سلامت روان هر روز دایره اطراف خود 
را تنــگ کرده ایــم تــا مواجهــه کمتــری 
بــا مشــکلات و گرفتاری هــای دیگــران 
داشــته باشــیم؟ مازیار طلایــی جامعه 
کارتــن  ماننــد  برچســب هایی  شــناس 
خواب یــا بی خانمــان برای مــرد مرده 
پــارک را راهــکاری برای مواجه نشــدن 
بــا مشــکلات از طــرف مــردم می داند: 
»طبیعــی اســت که مــردم فــرض را بر 
ایــن بگذارنــد کــه طــرف کارتــن خواب 
یــا معتاد بــوده یا هر برچســبی که ما را 
از مواجهــه بــا مســأله دور کنــد. بــا این 
می کننــد.  کــم  را  مســأله  اهمیــت  کار 
ایــن برچســب ها بــرای ســازگار شــدن 
بــا وضعیــت به وجــود می آید تــا آن را 
بــرای مــا معنــا کنــد، معنایی کــه ما را 
درگیــر موقعیت نکند و بتوانــد ما را به 

سازگاری برساند.«
زیــر کاج خــاک گرفتــه ای وســط پــارک 
از  پوشــیده  رنگارنگــی  پتــوی  فرهنــگ 
مگــس، یــک اســکناس پانصدتومانــی 
و چند دســتکش پلاســتیکی ســبز رنگ 
افتــاده بــود. از دو جــوان کــه از آنجــا رد 
می شــدند پرســیدم می دانســتید اینجا 
جنازه پیدا شــده اســت؟ چنــد لحظه پا 
شــل کردنــد، نگاهــی تــرس خــورده به 
محــل پیدا شــدن جنازه کردنــد و بدون 
هیــچ حرفی گذشــتند. بی تفاوتی ســکه 
رایــج ایــن روزها شــده اســت؟ مجتبی 
کارگــر خدماتــی بیمارســتانی در تهران 
کــه حوالــی میــدان فرهنگ اســت یکی 
از کســانی بــوده کــه لحظه خارج شــدن 
جنــازه از پــارک آنجا ایســتاده بود. ســر 
حــرف را بــا او باز کــردم. گفــت که چند 
روز پیش به خاطر سرگیجه از حجم کار 
و خســتگی در مترو پاهایش شــل شــده 
و افتــاده اســت: »فکــر می کنــی مــردم 
چــه کار کردنــد؟ همــه یک قــدم عقب 
گذاشــتند؛ یکــی می گفــت لابــد کرونــا 

جنــازه مقتــول از بیــخ گوش مــردی که 
از  بــود  پیــاده رو نشســته  روی صندلــی 
پــارک فرهنــگ بــه آمبولانــس منتقــل 
بــه  عمیقــی  پــک  آرام  مــرد  می شــد. 
ســیگارش زد و هیچ چیزی باعث نشــد 
سربرگرداند یا واکنشی نشان دهد. چند 
نفــری از دور بــه آمبولانس خیره شــده 
بودنــد و مأمــور نیــروی انتظامی فرم ها 
را پر می کــرد. در نیمروز میدان فرهنگ 

ســعادت آباد انگار نه خانی آمده بود و 
نه خانی رفته بود. باد سرد روزهای آخر 
اســفند، همه بوهــای پیچیــده در هوا را 
همراه با جنازه مقتول با خود برد و تنها 
نگاه های بی تفاوت عابــران و رهگذران 
را باقی گذاشــت. مردمی که بدون هیچ 
ســؤالی پراکنده شــدند. چه به روز کسی 
آمــده بود کــه همین چنــد دقیقه پیش 
تــن بیجانــش لابــه لای کاج هــای پارک 
پیدا شــده بــود؟ مســأله این نیســت که 
مردم باید گریان و ســرگردان می شدند 
یــا بــه دور جنازه حلقه می زدنــد و کار را 

بــرای مســئولان ســخت می کردنــد، نه 
مسأله این است چرا در چهره و حرکات 
آنها ردی از تأثر دیده نمی شد. آیا ما به 

بی دردی اجتماعی مبتلا شده ایم؟
از تمام این چند دقیقه ترســناک ذهنم 
پیــش آن مــردی مانــد که بی خیــال به 
ســیگارش پــک مــی زد و زن مســنی که 
مــات و متحیــر بــه پــارک دم خانه اش 
زل زده بــود کــه از آن جنــازه را بیــرون 
می آوردنــد همــان جایــی که هــر روز از 
آن عبــور می کند. زن کــه از اهالی محل 
بــود از دیــدن جنــازه در صبــح آن روز 

وســط پــارک  گفــت: »داشــتم می رفتم 
شــیر بخــرم کــه دیــدم چنــد نفــر بالای 
را  کــه جنــازه  ایســتاده اند، مــن  جنــازه 
از نزدیــک ندیــدم امــا بــه نظــرم لابــد 
او  از  باشــد.«  بــوده  کارتن خــواب  بایــد 
می پرســم چرا باید با ضربه به ســر یک 
کارتن خواب او را بکشند و در پتو بپیچند 
ســعادت آباد  فرهنــگ  میــدان  بــه  و 
بیاورنــد؟ بی حوصله می گوید: »به خدا 
آنقــدر گرفتــاری دارم کــه حوصلــه فکر 
کــردن به دلیــل مــرگ یــا کشــته شــدن 
دیگــران نــدارم، خدا رحمتــش کند، در 

محمد معصوميان
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